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  شناختي نيوتن و كانتهاي  نسبت مكان و زمان با خدا در سيستم
  

  *يوسف شاقول
  ∗∗دان مريم وظيفه

 چكيده
گرايي شـكل گرفتـه    گرايي و نسبي مباحثات زمان و مكان عموماً حول محور مطلق

هـاي واقعـي و مسـتقل از اشـياء      گرايي زمان و مكـان هسـتي   براساس مطلق. است
گرايان بر اين باورند كه زمان و مكان نسبت بين  در مقابل نسبي. شوند محسوب مي

ت هر دو، زمان و مكان را امـوري  هرچند نيوتن و كان. ها هستند اشياء و تعينات آن
دانند، اما زمان و مكان نيوتني وابسته به وجود خدا است و زمان  مستقل از اشياء مي

اين نوشتار با بررسي نسبت خدا با زمان . است و مكان كانتي وابسته به ذهن انسان 
گرفتن ديـدگاهي را دارد كـه    و مكان در دو سيستم شناختي نيوتن و كانت قصد پي

راساس آن، نظريه نيوتن در مورد زمـان و مكـان، مجـال وجـود خـدا در سيسـتم       ب
باره، راهي براي بيـرون گذاشـتن    كند و نظريه كانت در اين شناختي او را فراهم مي

  .  آورد خدا از سيستم شناختي او، به وجود مي
  مكانمندي -كانت -نيوتن -خدا -زمان -مكان :ها كليدواژه

 

 مقدمه.1
از  .شـوند  برانگيز فيزيك و فلسفه محسوب مي زمان و مكان از مباحث گسترده و بحث 

ي  زمان باستان تا قرن هجده نظريات مختلفي در مورد آنها مطرح شده است كه در همه
ترتيب زمان به عنوان ميزاني  اند؛ بدين آنها، زمان و مكان به عنوان  امور واقعي انكار شده
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ممكـن    هـاي  ي ترتيب ر جهان و مكان امري انتزاعي براي مقايسهي تغييرات د از چرخه
لذا چندان جاي شگفتي نيست كه توصيف نيـوتن  . اند اشياء در جهان مادي، معرفي شده

نفسـه و بـه دليـل طبيعـت خـود و بـدون        از زمان و مكان به عنوان اموري مطلـق، فـي  
مطـابق  . اني برانگيخته استوابستگي به هيچ امر خارجي منتقدان بسيار و مباحثات فراو

واقعي و مسـتقل    هاي گرايي مشهور است؛ زمان و مكان هستي ديدگاه نيوتن كه به مطلق
گرايان، مكان و زمان را چيزي جـز   هستند و در مقابل نسبي  از اشياء و روابط مابين آنها 

وارث ايـن   تـوان  كانت را بدون ترديد مـي  .دانند ها نمي ن نسبت بين اشياء و يا تعينات آ
چه او در ابتداي حسيات استعلايي در نقـد عقـل   . گفتگوها و منازعات گسترده دانست

كنـد كـه بـه عقيـده      هايي آغاز مي ي مكان و زمان را با پرسش محض، ديدگاهش درباره
  .گرايان پيش از او دارد گرايان و نسبي بسياري از مفسران، ريشه در مباحثات مطلق

هـا يـا حتـي     اند؟ آيا براستي فقـط تعـين   ا هستومندهاي واقعيزمان و مكان چيستند؟ آي
نفسه نيز در آن  هايي كه في ها و نسبت هايند ولي با اين همه چنان تعين هاي شيء نسبت
نشوند؟ يـا آيـا مكـان و زمـان     ) شهود(ها سهيده  ء  ها وجود دارند حتي اگر آن شي ء شي
در نتيجه به سرشت ذهن ما مربوط  شوند و اند كه فقط به صورت سهش ملحق مي چنان
ها اطلاق گردنـد؟   ء  توانند به شي هاي مكان  و زمان نمي گردند كه بدون آن، محمول مي

)A23/B37-38(  
داند  گرايان آنها را دچار رئاليسم استعلايي مي كانت با انتقاد از مطلق نقد عقل محضدر 

  :گويد تعلايي چنين ميو سپس در شرح مفهوم مكان و زمان از منظر رئاليسم اس
كنند، چه زمان و مكان را ذاتي اشياء بدانند و  آنان كه حكم به واقعيت زمان و مكان مي«

چه امري خارج از آنها، با اصول تجربه دچار تعارض خواهند شـد؛ زيـرا اگـر زمـان و     
ديدگاهي كه كاوشگران طبيعت بـا ابـزار رياضـي    (مكان را امري مستقل از اشياء بدانند 

، پس بايستي دو امر جاودانه و نامتناهي كه وجود ندارنـد را فـرض گيرنـد    )اند گزيدهبر
» ي چيزهاي واقعـي را در خـود فراگيرنـد    فقط براي آن كه همه) كه واقعي باشند آن بي(
)A39/B56.(   

، مكـان  و زمـان  بـودن  آل ايـده  يـا  واقعي براي گرايان نسبي و گرايان مطلق معيار چند هر
 آل ايـده  يـا  واقعـي  ي درباره پرسش كانت نظر نقطه از؛ و اعيان است اشياء نسبت آنها با

در واقع كانـت   .است ذهن به آنها نبودن وابسته يا وابسته از پرسش، مكان و زمان بودن
آل بـودن   مباحثات مربوط به مطلق يا نسبي بودن زمان و مكان را به سوي واقعي يا ايده

  . آنها تغيير جهت داد
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اين كه نيوتن و كانت هر دو، مكان را چـارچوبي مسـتقل از اشـياء، در تعيـين     با وجود 
از (نفسـه مطلـق    دانستند؛ به بيان ديگر هـر دو مكـان را فـي    هاي آنها در مكان مي نسبت

كردند؛ كانت قائل به وابستگي زمان و مكان به ذهـن   تصور مي) حيث وابستگي به اشياء
  .به خداوند استاست و نيوتن قائل به وابستگي آنها 

پردازيم و سپس  در ادامه به بررسي رابطه و نسبت خدا با مكان و زمان در دو سيستم مي
  .هاي موجود در دو ديدگاه را بررسي خواهيم كرد تفاوت

  
 آن با زمان و مكان در سيستم شناختي نيوتن   نسبت و خدا.2

دانـد و نـه عـرض، بلكـه آن را اثـر       مكان را نه جـوهر مـي   1ي گرانش دربارهنيوتن در 
نفسه مطلق  مكان جوهر نيست چون في«. داند خداوند مي (Emanative effect)صدوري 

اي كـه وجـود    هـر باشـنده   (Affection)نيست بلكه اثر صدوري خداوند است و هيأت 
  ).Newton,1962,7(» دارد

كه  -ن جوهر نيستند؛ چون ويژگي جوهر بودن كند؛ زمان و مكا نيوتن در ادامه بيان مي 
به عبارتي زمان و مكان فاقد قابليت ايجاد حركـت در  . را ندارند _همان كنشگري است

اثرند و بـا حـواس مـا قابـل درك      اند، يعني از نظر عليّ بي اجسام و يا برانگيختن اذهان
هاي خالي از اجسـام   نتوانيم مكا مي«. داند نيوتن زمان و مكان را عرض هم نمي. نيستند

ي اجسام را از بين ببرد، مكان نيز  توانيم تصور كنيم اگر خداوند همه تصور كنيم اما نمي
» تــوان مكــان را عرضــي درون در موضــوعي دانســت     پــس نمــي . نــابود شــود 

)Newton,1962,13.(  
تفسـيري اسـت كـه    : تفسير تجربـي . 1. دو تفسير عمده از اين ديدگاه نيوتن وجود دارد

بـراين اسـاس حتـي اگـر     . مبناي آن زمان و مكان نيوتني، سرشتي كاملاً تجربي دارندبر
ي تجارب حسي قابـل   نسبتي بين خداوند و زمان و مكان، وجود داشته باشد؛ به واسطه

براساس اين تفسـير، رابطـه و نسـبت ميـان زمـان و      : تفسير متافيزيكي. 2. توضيح است
هـر چنـد چگـونگي ايـن     . تئولوژيكي است -يكيمكان و خداوند از سنخ روابط متافيز

  . مطرح شده، متفاوت است  ارتباط، براساس نوع نظريه
ايـن قرائـت   . براساس تفسير تجربي، زمان و مكان ذاتاً و ضرورتاً به خدا بستگي ندارند

ي  كه هواداراني چون ديساله و استاين دارد؛ عناصر متافيزيكي و تئولوژيكي را در فلسفه
گرايـاني ماننـد دكـارت،     كند و مـدعي اسـت؛ بـرخلاف عقـل     رنگ مي   تن كمطبيعي نيو

گرايي همچون نيوتن اصول و مبادي فيزيكـي را از مقـدمات پيشـيني متـافيزيكي      تجربه
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براين اساس مفاهيمي نظير زمـان و مكـان، نيـرو، حركـت حقيقـي در      . كند استنتاج نمي
. اساً ريشه و محتوي تجربي دارندمقابل حركت نسبي و مفاهيمي ديگر از اين دست، اس

ديساله معتقد است نيوتن هيچگاه درصدد توجيه ادعاهاي متافيزيكي در مـورد زمـان و   
مكان و حركت نبوده است بلكه او در پي تعريف اين مفاهيم به نحوي مرتبط با قـوانين  

  ).Disalle,2006,17(گيري تجربي است فيزيك و اندازه
از تمايز بين حركـت يكنواخـت در مقابـل حركـت     » ان مطلقزم« مفهوم به عنوان مثال، 

ي يـك   زمان مطلق بين دو رويداد، زماني است كـه بـه وسـيله   : گيرد شتابدار، نشأت مي
انـدازه گرفتـه   ) ساعتي كه حركـت آن بـدون شـتاب و يكنواخـت اسـت     (ساعت لخت 

در واقـع  . تمشابهاً تفسيري تجربي بيانگر تمايز مكان مطلق از مكان نسبي اس ـ. شود مي
شوند موجب تمايز مكان مطلق  نيروهايي كه در جريان حركت حقيقي به جسم وارد مي

  .)(Ibid:22) آزمايش مشهور سطل چرخان. (از نسبي است
كند، حتي نسبت دادن مفهـوم زمـان و مكـان مطلـق بـه       اما آن گونه كه استاين بيان مي 

دهـد كـه    ديد كه تجربه نشان مي مينيوتن به روشني ... «: خداوند،  سرشتي تجربي دارد
ي قـدرت مطلـق    توانند كـنش كننـد؛ پـس آمـوزه     اذهان فقط در آن جايي كه هستند مي

، خود حضـور مطلـق خداونـد را ايجـاب     2)كه آن هم از حقايق وحياني است(خداوند 
ي استاين، نيوتن از تجربه براي تأييد اين ديدگاه ياري گرفته است كه  به عقيده. »كند مي
تواند اين ديدگاه را  تواند كنش كند و بنابراين مي هن فقط در همان جايي كه باشد؛ ميذ

گمـان محـل    براي كسب اعتبار  برهاني به كار گيرد كه از قـدرت مطلـق خـدا، كـه بـي     
زماني خدا را به معناي تـام و تمـام    -اختلاف مخاطبين نيوتن نبوده، حضور مطلق فضا

در پاسخ به اين ادعا جانياك براين باور است كـه  ). 281:1392جانياك،(آن استنتاج كند 
پـذير يـا    از ديدگاه نيوتن امر تجربي، امري است كه براساس شـواهد تجربـي، پـالايش   

براين اساس حتي قوانين حركـت نيـوتن كـه از پديـدارها     . اساساً قابل تجديدنظر باشد
آيد كـه شـناخت    به نظر مي اما. اند، محل رد و انكار و يا تجديدنظر هستند استنتاج شده

نيوتن از خداوند اساساً ثابت و پابرجا بوده و ظاهراً مشـمول هيچگونـه رونـد پـالايش،     
شمرد اعتقاد  زيرا نيوتن به آنچه نظرگاه سنتي مي«تجديدنظر و نفي و انكار نشده است؛ 

شـود   اي يافت نمـي  الوجود است و در آثارش هيچ اشاره داشت، يعني اينكه خدا واجب
تـوان در ايـن داوري تجديـدنظر كـرد و نتيجـه گرفـت كـه خداونـد در واقـع             كه مـي 
واقع امر اين است كـه معلـوم   . الوجودي در كار نيست الوجود بوده يا هيچ واجب ممكن

نيست تجديدنظر در اين داوري اصولاً به چه معنايي شدني است، بـه جـز اينكـه آن را    
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لاني فعاليت خود هرگز در رد و انكـار آن انديشـه   ي طو كاملاً رد كنيم و نيوتن در دوره
جانياك برخلاف استاين و ديساله كه معتقدند نيوتن متافيزيك ). 85: همان(»نكرده است

را از يك پژوهش پيشيني در باب ساختار جهان به پژوهشي كاملاً تجربي تبـديل كـرده   
يـن بـاور اسـت كـه     است و با اين كار فيزيك را مقدم بر متافيزيك شمرده اسـت، بـر ا  

اش  ي فيزيكـي  ي بنيادين خداوند با طبيعت در واقـع بـر نظريـه    برداشت نيوتن از رابطه
تأخر منطقي ندارد، زيرا فارغ از هر نـوع پيشـرفت تصـورپذير در فيزيـك، از هرگونـه      

و سرانجام اين نكته كه مفهوم خداوند در نگرش نيوتن، . ماند تجديدنظر مصون باقي مي
يزيكي را بنيان افكنده، به اين دليل است كه نيوتن برخلاف دكارت بـراي  چارچوبي متاف

به عبارت ديگر نيوتن براين باور . خداوند تقدم متافيزيكي و نه تقدم معرفتي قائل است
است كه خداونـد آفريـدگار عـالم و واضـع قـوانين آن اسـت، امـا نقشـي در هـدايت          

در كتاب دوم اصول فلسفه، دو قانون برخلاف دكارت كه . هاي تجربي ما ندارد پژوهش
  ).    93: همان(ي تغييرناپذيري خداوند استنتاج مي كند  نخست طبيعت را از خصيصه

چنان كه گفته شد؛ تفسير متافيزيكي مدعي وجود نسبتي ضروري مابين خداوند و زمان 
ورده هـاي متفـاوتي را بـه وجـود آ     اما تبيين چگونگي اين ارتباط، نظرگاه. و مكان است

توان از ديدگاهي نام برد كه در آن خدا علّت فاعلي و بـه وجـود    از آن جمله مي. 3است
بر اين بـاور اسـت   ) Carriero(رو  مدافع اين تفسير، كاريه. ي زمان و مكان است آورنده

رو،  از نگاه كاريـه . پيروي كرده است 4هايش در باب صدور از مور نيوتن در انديشه«كه 
نيوتن اين برداشت مور را تصديق و تأييد كرده است كه صدور مسـتلزم عليّـت فـاعلي    

بنابراين ادعاي نيوتن را بايد به اين صـورت در نظـر گرفـت كـه خداونـد علـّت       . است
ود رو، صرف وج ـ به اين ترتيب به ادعاي كاريه). 257: همان(» .فاعلي فضا و زمان است

از جمله ايراداتي كه بر اين ديدگاه وارد اسـت،  . خداوند علّت فاعلي زمان و مكان است
در واقـع وجـه مميـزه    . در نظر گرفتن اين نكته است كه علّت فاعلي، امري فعال اسـت 

هرچند آن گونه كه . علّت فاعلي از ديگر علل ارسطويي، كنشگر بودن علّت فاعلي است
اند، هيچ نشاني از فعاليت در ايجاد مكان توسط خداوند در  دهگاير بيان كر استاين و مك

او هميشگي است و حاضـر در همـه جـا و بـا حضـور      «. شود مدل نيوتني مشاهده نمي
به عبـارتي   ).Newton,1999,36(» هميشگي در همه جا، زمان و فضا را شكل داده است

ف وجود خدا، وجود آنهـا  اند؛ بلكه صر زمان و فضا توسط خداوند آفريده يا اراده نشده
  .را باعث شده است
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كند كه فرض آفـرينش مكـان    ي گرانش صريحاً بيان مي از سوي ديگر نيوتن در درباره 
اگـر مكـان وجـود نداشـت،     «توسط خداوند، فرضي مغاير عقل است چون به بـاور او  

خداوند در جايي حضور نداشت، پس مكـان را در حـالي آفريـد كـه خـود او حضـور       
و چيزي كه كمتر از آن با عقل ناسازگار نيسـت؛ او بيكرانگـي خـود را آفريـده     نداشت 

الوجود اسـت   ي جانياك از آنجا كه خداوند واجب  به عقيده ).Newton,1962,11( »است
اي باشـد زمـان نيـز     هيچ زماني نبوده كه او وجود نداشته باشد و از آنجا كه اگر باشـنده 

ي  همـين ملاحظـات دربـاره   . ان جاودانـه اسـت  هست، چون خداوند جاودانه است، زم
رو  اند و از ايـن  در اين معناست كه زمان و مكان همواره وجود داشته. مكان صادق است
  ).263:1392جانياك،(اند  غيرمخلوق و قديم

ي گرانش در بيان تفاوت مكان و جسم، به صراحت  نيوتن در بخش ديگري از درباره   
، غيرمخلـوق،  )نامتنـاهي (،  بيكرانـه  )ابـدي (جاويد «: دكن مكان را غيرمخلوق وصف مي

، بدون هيچ حركتي، فاقد قابليت در ايجاد حركـت در اجسـام و يـا    )همگن(يكنواخت 
در واقع از آنجا كه به باور نيوتن، مكـان امـري    ).Newton,1962,11( » برانگيختن اذهان

يي نادرسـت بـه نظـر    غيرمخلوق است ادعاي رابطه عليّ و معلولي مكان بـا خـدا ادعـا   
  .رسد مي

اي متـافيزيكي   ي خداوند و زمـان و مكـان، رابطـه    نظرگاه ديگري كه مدعي است رابطه
انگـاري   براسـاس ايـن ديـدگاه كـه جانيـاك آن را مطلـق      . است؛ متعلّق به جانياك است

فضا مستقل از تمام اعيان مادي و روابط ممكن وجود دارد، اما هستي «نامد،  حداقلي مي
انگـاري حـداقلي، جهـاني كـه در آن خداونـد       بنابر مطلق. دار خداوند است را وامخود 

وجود دارد اما عاري از چيزهاي ديگر است، جهاني است فضامند، اما جهاني كه مطلقـاً  
در بخشـي   لازم به ذكر است كه نيوتن).  272:1392جانياك،(» تهي باشد فضامند نيست

معـروف اسـت مكـان مطلـق را در      Scholiumكـه بـه    اصول رياضي فلسفه طبيعياز 
طبيعت خود؛ بدون وابستگي به هيچ چيز خـارجي؛ هميشـه يكسـان و سـاكن تعريـف      

با بيان اينكه مكان اثـر صـدوري خداونـد    ي گرانش  دربارهكند اما از سوي ديگر در  مي
انگـاري حـداقلي    جانيـاك مـدعي اسـت مطلـق    . كنـد  است، مطلق بودن آن را انكار مي

براين اساس به زعم وي منظـور نيـوتن از   . رهيافتي براي حل اين تعارض ظاهري است
ي گرانش موضوع اصـلي   در درباره. مطلق بودن مكان در دو متن ياد شده متفاوت است

شناسي مكان است و مطلق بودن به معناي مستقل بودن از وجود هر چيزي است  يهست
موضوع، برقراري تمايز ميان مكان مطلق و نسبي است بـه   Scholiumدر . از جمله خدا
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بدين ترتيب، مطلـق بـودن بـه معنـاي     . اي كه ما را قادر به فهم حركت مطلق سازد گونه
با فرض وجود «انگاري حداقلي،  بنابر مطلق. استمستقل بودن از اعيان و روابط ميان آنه

شـان وجـود    اي اقليدسي نامتناهي، نيز مستقل از جميع اعيان مادي و روابـط  خدا، اندازه
هـا   توانيم حركت واقعي اجسام را تغيير مكـان مطلـق آن   دارد و به مدد همين كميت مي

بـه  ). 273:همـان (» كند يوابستگي فضا به خدا خللي در اين ديدگاه ايجاد نم. تلقي كنيم
ي فيزيكـي نيـوتن بـا هـر دو تفسـير       نظر جانياك نكته شايان توجه اين است كه نظريـه 

بـه يـك   ) اي وجـود دارد  ه فضا مستقل از هـر باشـند  (انگاري  حداقلي و حداكثري مطلق
شـود   در اينجا اين پرسش مطرح مي. اندازه سازگار است و مستلزم هيچ كدام هم نيست

اثر بودن وابستگي مكان بـه خـدا در نظريـه فيزيكـي نيـوتن، چـرا او در        بيكه با وجود 
  داند؟  مكان را اثر صدوري خداوند مي ي گرانش درباره

براي درك بهتر رابطه خدا و زمان و مكان و يا به عبارتي نقش خدا در سيستم شـناختي  
نظريـه  . نيوتن بايستي از مشهورترين دسـتاورد فيزيكـي او يعنـي گـرانش شـروع كنـيم      

حركت در حال سقوط در نزديكي سطح «و » اجرام سماوي«گرانش براي تبيين حركات 
كننـد كـه    مطابق اين نظريه، دو جسم به يكديگر نيرو وارد مي. به وجود آمده بود» زمين

نكتـه قابـل   . اين نيرو متناسب با جرم دو جسم و عكس مجذور فاصله بين آنهـا اسـت  
توانند  نيوتن باور داشت؛ اجسام نمي. بين دو جسم است توجه در اينجا فاصله و فضاي

اما بنا بر ملاحظات فيزيكي . در مكاني خالي و بدون واسطه كنش و واكنش داشته باشند
گيـرد كـه    كنند تبادل اندازه حركت صورت مي بين دو جسم كه به يكديگر نيرو وارد مي

ود واسـطه بـين دو   بـا فـرض وج ـ  . مقدار آن مساوي و در جهت مخالف يكديگر است
جسم، بايستي حتماً اين واسطه بدون جرم باشد تا تغييري در مقدار اندازه حركت مبادله 

فريـدمن از آن  (اي غيرمادي باشـد   شده بين دو جسم به وجود نياورد؛ به عبارتي واسطه
  ).Friedman,2009,12) (كند به خدا هم تعبير مي

براسـاس  . بـود » كـنش از راه دور «ظريه نيوتن انتخاب ديگري هم داشت و آن پذيرش ن
شود؛ پس دو جسم براي اعمال نيـرو   اين نظريه گرانش خاصيتي ذاتي ماده محسوب مي

نيوتن ايـن نظريـه را نپـذيرفت و تـرجيح داد بـراي      . بر يكديگر نيازي به واسطه ندارند
آن و » فرضيه جعل نكنـد «، »علت حقيقي نيروي گرانش«برانگيز  پاسخ به پرسش مناقشه
  .  را بدون پاسخ بگذارد

به عقيده جانياك اين امر كه نيوتن با وجـود ضـعف شـواهد تجربـي در فـرض وجـود       
ي نقش خدا در طبيعـت   واسطه؛ كنش از راه دور را نپذيرفت؛ ريشه در ديدگاه او درباره
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اگر اشياي مادي از راه دور بتوانند بر هم كنش كنند؛ به طريق اولي؛ خداوند مقيد «. دارد
وانگهي اگر كنش خداوند غيرموضعي باشـد، يـك دليـل    . به كنش موضعي نخواهد بود

. رفت اساسي براي توصيف خداوند به عنوان حاضر مطلق در زمان و مكان از دست مي
تـوان بـرخلاف تعبيـر هميشـگي      اگر كنش خداوند از راه دور ممكن باشد، ديگـر نمـي  
نباط كـرد و دسـت آخـر، گـام يـاد      نيوتن، از قدرت مطلق وي حضور مطلق وي را است

شده، جايي براي پافشاري نيوتن بر نامتناهي بودن خود مكان و استقلال وجـودي آن از  
گذارد زيرا ضرورتي براي نامتناهي بودن مكان وجود ندارد تا درخـور   اجسام مادي نمي

 بدين ترتيـب بـه  ). 310:1392جانياك،(» نامتناهي بودن خداوند و حضور مطلق او باشد
ناپذير به تلقي او از خداوند و  اي اجتناب رسد مكان و زمان مطلق نيوتني به گونه نظر مي

  . اند چگونگي كنش او در طبيعت وابسته
  
 زمان و مكان در سيستم شناختي كانت  با آن نسبت و خدا.3
در پي ساختن بنايي از فيزيك نيوتني بـر بسـتر باورهـاي     نقدي -كانت در دوران پيشا 

  به باور كانت، مونادها به عنوان اجزاي نهـايي تشـكيل  . نيتسي خود بود متافيزيكي لايب
مونادهـا بـراي   . هاي دروني و ذاتي و روابط بيرونـي هسـتند   دهنده جهان داراي ويژگي
ي بيروني ندارنـد امـا روابـط بيرونـي مـابين مونادهـا، بـراي         وجود نيازي به هيچ رابطه

به بيـان ديگـر همبـودي مونادهـا در جهـاني      . روري استهمبودي مونادها در جهان ض
خداوند در مقام خالق در ابتدا هـر يـك از   . مشترك، مستلزم وجود رابطه ميان آنها است

هايي از مونادها، نظم موجـود   مونادها را به تنهايي آفريده است و سپس با ايجاد تركيب
تـر آنچـه را كـه     به بيان دقيـق  .در طبيعت و قوانين آن را به تدبير و خرد رقم زده است

و قـوانيني كـه ايـن نيروهـا براسـاس آن      ) جاذبه و دافعه(دانيم  نيروهاي بنيادين ماده مي
كنند؛ همان روابطي هستند كه خداوند مابين مونادها برقرار نموده است و آنچه   عمل مي

بيرونـي آنهـا   شناسيم واقعيتي ثانويه است كه از مونادهـا و روابـط    را به عنوان مكان مي
نظـر كانـت روابـط بيرونـي مـابين مونادهـا بـه انـدازه          اما چون از نقطه. گيرد نشأت مي

شود و از آنجا كـه   هاي دروني آنها، واقعي است، مكان امري واقعي محسوب مي ويژگي
نيرويي كه در مكان خـالي از  (نيروي بنيادين جاذبه در كانت، به تقليد از نيروي گرانش 

دركانـت  » مكـان «ريزي شده بود، مفهوم  نيوتن طرح) كند اه دور عمل ميهر واسطه از ر
در نيـوتن  »      حضـور همـه جـايي خداونـد    «نقدي چيزي همانند مفهوم -دوران پيشا

   ).Friedman,2009,9(بود
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متني كه پيش از  )1770(صورت و مبادي جهان محسوس و معقول ي  كانت در رساله
نقـدي اسـت؛   -ايش گسست كانت از دوران پيشانخستين نم، )1781(نقد عقل محض 

مفـاهيم  . گويد براي نخستين بار از شهود محض و تفاوت آن با مفاهيم فاهمه سخن مي
انـد و شـهود محـض دربردارنـده مفـاهيم و       فاهمه دربردارنده مقولات سنتي متافيزيـك 

كانت در اين رساله از  زمان و مكـان بـه عنـوان شـهود محـض و      . اصول رياضي است
فضا امري عيني و واقعي نيسـت، جـوهر يـا    «. برد صورت همه شهودهاي حسي نام مي

فضـا از طبيعـت ذهـن سرچشـمه     . آل اسـت  عرض يا نسبت نيست، بلكه ذهني و ايـده 
 »اي فضامند كردن اشـياء محسـوس بيرونـي    مثل يك طرح، بر -گيرد با قانوني ثابت مي

)Kant,2012,15.( نامـد؛ چـون امـري ذهنـي      حض مـي به همين ترتيب، زمان را شهود م
در واقع زمان . است كه با حساسيت گره خورده است و هيچگونه محتوي تجربي ندارد

   .شود اي است كه در آن محتوي تجربي به ما منتقل مي بستر يا زمينه
متافيزيـك سـنتي   . شـود  براين اساس، جهان به دو جهان معقول و محسوس تقسيم مـي 

معقول است و رياضيات و فيزيك جهان محسوس را توصـيف  دار توصيف جهان  عهده
امـري كـه   . كانت از اين پس در پي تبيين چگونگي ارتباط اين دو جهان اسـت . كنند  مي

اين نكته شايان ذكر است كه  زمـان و مكـان   . سرانجام منجر به ايجاد فلسفه نقادي شد
نـه ماننـد دوران    هاي محض حساسيت در انسـان هسـتند و    كانتي در اين دوره صورت

  .نقدي حضور فراگير خداوند-پيشا
بـه  . در دوره نقادي، مواجه شدن حس و فاهمه، دليل نظم حاكم بر جهان فيزيكي است

كوشـد قـوانين    شود و او مي عبارت ديگر خدا از سيستم شناختي كانت، كنار گذاشته مي
 نقد عقل محـض ت در كان. تبيين كند) فاعل شناسا(طبيعت را با محور قرار دادن انسان 

به اين معنا كه تصور مـا از زمـان و   . برد از  زمان و مكان به عنوان اموري پيشيني نام مي
مكان مفهومي تجربي نيست كـه از  «. واسطه و جزئي است مكان تصوري غيرتجربي، بي

نفسه يا نسبت ميان اشياء  تجارب بيروني انتزاع شده باشد، همچنين خصوصيت شيء في
نيست، خصوصيتي از تجارب بيروني نيست كه به خـود اشـياء تعلـق داشـته      با يكديگر

يعنـي شـرط   . باشد، مكان چيزي نيست جز صورت تمامي پديدارهاي حـواس بيرونـي  
. حساسيت كه شهود بيروني تنها تحـت ايـن شـرايط ممكـن اسـت      (Subjective)ذهني

خودي خود وجود  زمان چيزي نيست كه به. همين مسأله در مورد زمان نيز صادق است
زمان چيزي نيسـت جـز   . داشته باشد يا به اشياء به عنوان خصوصيتي عيني متعلق باشد

زمان شرط صـوري  . صورت حس دروني يعني شهود خودمان و حالت دروني خودمان
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ماتقدّم تمامي پديدارها به طور كلي است چـه پديـدارهاي بيرونـي و چـه پديـدارهاي      
چنان كه گفته شد، زمان و مكـان دو  ). 183:1375آپل،( ») پديدارهاي نفوس ما(دروني 

شوند يعني هرگونـه   شرط ماتقدّم هر نوع شهودي اعم از بيروني يا دروني، محسوب مي
به اين صورت مفاهيم محـض فاهمـه   . شناختي فقط در قالب زمان و مكان ممكن است

ار روند و فقط وقتي مكاني به ك -اند كه در مورد نمودهاي زماني فقط وقتي قابل استفاده
بنابراين فاعل شناسا، هم در دريافت . اند كه به قالب زمان و مكان درآمده باشند كاربردي

ادراكات حسي از طبيعت و هم در انطباق آنچه استنتاج نموده است، بر طبيعت، به زمان 
  .  )شود مثلاً مفهوم عليت در قالب توالي براي ما قابل فهم مي(و مكان نيازمند است 

توانيم هر چقدر هم ذهنمان بكوشد، شهودي داشته باشيم مگر در قالب زمـان و   ما نمي«
مكان هسـتند كـه    -شهودهاي محض فاهمه، شهودهاي خارج از چارچوب زمان. مكان

آليسـم   در نتيجـه حـدود شـناخت در ايـده     .)Kant,2012,25(» مانند خـدا . اند غيرممكن
مرزهـاي قـاطع ايـن    . حسـي ممكـن نخواهـد بـود     هاي استعلايي كانت، فراتر از تجربه

  .سيستم فلسفي زمان و مكان هستند
شود؛ امـا مـا را بـه سـوي      عبور از مرزهاي زمان و مكان هر چند منجر به شناخت نمي

 نقد عقل محـض براساس آنچه در . كند نامد، راهنمايي مي ي محض مي آنچه كانت ايده
حـس و فاهمـه   . همـه و عقـل اسـت   آمده است، سيستم شناختي كانت شامل حـس، فا 

هـاي   در پي فـراروي از تجربـه   اند اما عقل مكاني -ي زماني دار شناخت هر تجربه عهده
صـورت و مبـادي جهـان    ي  كانت در رسـاله . حسي و رسيدن به امور نامشروط است

  : داند مفاهيم عقلي را داراي دو كاركرد ميمحسوس و معقول، 
) نـومني (نفسـه   ن مفـاهيم حسـي در مـورد شـيء فـي     در نقش كنترلي، از به كار بـرد .1

  .كنند جلوگيري مي
آن دسته از اصول  -در نقشي كه صرفاً كنترلي نيست و در آن اصول كلي عقل محض.2

با ايجاد يك الگـو، بـه عنـوان     -روند شناسي و روانشناسي عقلي به كار مي كه در هستي
اين الگو همـان  . شوند ستفاده ميي امور واقعي ا استانداردي براي قضاوت در مورد همه

كمال نومني است زيرا چيزي است كه فقط با عقل محض قابل تصـور اسـت و بـه دو    
نظـري،   الگـوي : دارد وجـود  الگـو  دو بنـابراين . شود صورت نظري و عملي تصوير مي

    .)Kant,2012,9(برترين موجود است يعني خدا و الگوي عملي، كمال اخلاقي است 
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مكاني نيست بيرون از سيستم شناختي كانت قرار _خدا چون امري زماني به اين ترتيب
گيرد اما كانت او را به عنوان معيـار و اسـتانداردي بـراي قضـاوت، بـه بيـان ديگـر         مي
  .كند حفظ مي(Regulative idea) بخش اي سامان چون ايده هم
  
  مقايسه دو ديدگاه.4

امـا چـرا زمـان و مكـان     . اند و قديم در سيستم شناختي نيوتن زمان و مكان غير مخلوق
اي از مكـان هميشـه هسـت و هـر و      رو كه هـر ذره  از آن«اند؟ به باور نيوتن  غيرمخلوق

ي لحظات غيرقابل تقسيم زمان، همه جا هستند، پس مطمئناً سازنده و سـرور همـه    همه
نـدي از  و يا به عبارت ديگـر مكانم » باشد كجا هيچو يا در  وقت هيچتواند در  چيز، نمي

استلزامات وجود است و فرض وجود بدون در نظر گرفتن مكانمندي، فرضي مغـاير بـا   
اگر مكان وجود نداشت، خداوند در جايي حضور نداشت، پس مكان را در «. عقل است

حالي آفريد كه خود او حضور نداشت و چيزي كه كمتر از آن با عقل ناسازگار نيسـت؛  
  ).Newton,1962,11(  »او بيكرانگي خود را آفريده است

كانت آشكارا اين اصل . داند كانت برخلاف نيوتن مكانمندي را از استلزامات وجود نمي
تـوهمي كـه   . دانـد  را ناشي از توهم مـي » هرچه وجود دارد در جايي و زماني است«كه 

ايـن اصـل واهـي    «. چون امور حسي رفتار كـرد  توان با مفاهيم عقلي هم براساس آن مي
ي ذوات حتي اگر به صورت عقلي شناخته شده باشـند، بـراي    است كه همهمستلزم آن 

اي اسـت از   مايـه  هاي بي ي اين امر پرسش وجود محدود به مكان و زمان شوند و نتيجه
در جهـان مـادي، امـور غيرمـادي كجـا جـاي دارنـد و يـا جايگـاه روح          : كـه  قبيل ايـن 
 .)Kant,2012,26(»كجاست

هرچـه  «ي اصـل   داند كه ذهن به واسطه ا خطاهايي ميها ر كانت علت طرح اين پرسش
بـه عقيـده او در نظرگـرفتن دو    . شود دچار آن مي» وجود دارد، در جايي و زماني است

كه براي شهود اشياء لازم است به عنـوان شـرايط ضـروري    ) زمان ومكان(شرط حسي 
گونه تصحيح  در حقيقت اين اصل بايستي اين. وجود آن اشياء؛ دليل ايجاد اين خطاست

  .»هرچه در جايي و زماني است، وجود دارد«: شود
بـه  . براين اساس، وجود امور غيرمادي، وجودي بالذات و فارغ از زمان و مكـان اسـت  
چـه   عبارتي امور غيرمادي در جهان ماده حضور دارند اما نه بـه صـورت مكانمنـد و آن   

ملا از دسترس فهم بشـر دور  شود، كا موجب ارتباط بين امور غيرمادي و اشياء مادي مي
 چه به روح مكان شايد بتوان گفت آن«اما . است (place)   مشخصي در جهان اختصـاص
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رود، روح ديگـر   كـنش از بـين مـي    وقتي اين برهم. كنش او با جسم است دهد، برهم مي
پس مكانمندي امري ذاتي روح نيست و شرط ضـروري  . جايي در مكان نخواهد داشت

  ).Kant,2012,27(»شود وب نميبراي وجود آن محس
نيوتن و كانت براين باورند كه خداوند روح جهان نيست، اما دلايل متفاوتي بـراي ايـن   

به عقيده نيوتن خداوند روح جهان نيست زيرا او حكمفرما بر جهان . اند ادعا اقامه كرده
خداي متعالي ابدي، نامتنـاهي و موجـودي مطلقـا كامـل اسـت، امـا موجـودي        «. است

بـا در نظـر    ).Newton,1999,504(» ...رچقدر كامل، بدون قلمرو خداي حـاكم نيسـت  ه
كنـد، مكـان و    داشتن اين نكته كه خداي نامتناهي، بر قلمرويي نامتناهي حكمروايي مـي 

  .زمان نيوتني بايستي اموري نامتناهي فرض شوند
ن داستاني اسـت  پذيرد و براين باور است كه اي ي خداي داراي قلمرو را نمي كانت ايده

اند و براي جبران محدوديتي كه به دليل مكانمندي به خدا نسـبت    كه فلاسفه ابداع كرده
اما مطلقاً غيرممكن است كه در يك لحظـه  «. كنند اند، مكان او را نامتناهي تصور مي داده

هاي مختلف خارج از يكديگرند، بنـابراين چيـزي كـه در     مكان. در چندين مكان باشيم
هاي مختلف وجود دارد، بايستي همزمان خارج از خود و حاضر در  ه در مكانيك لحظ

  ).Kant,2012,27(» خود باشد و اين تناقض است
كاملا خارج از جهان است، بنابراين او  -اگر علتي داشته باشد -علت جهان...«: رو از اين

جهـان   كه كانت علـت جهـان را امـري كـاملا خـارج از      دليل اين» ...روح جهان نيست
تواند  داند، اين است كه او معتقد است تنها راهي كه يك وجود بالضروره موجود مي مي

توانـد جزئـي از جهـان     او نمـي . با جهان مرتبط شود، اين است كه علت آن جهان باشد
ممكن باشد چون اين امر مستلزم آن است كه وجـودش در ارتبـاط دوسـويه بـا ديگـر      

كن است زيرا ارتباط دوسـويه مخـتص جهـان ممكـن     اجزاي جهان باشد كه اين غيرمم
  .الوجود مستقل از روابط دوسويه است است و واجب

 

  گيري نتيجه.5
چنان كه ملاحظه شد، نيوتن بر اين باور است كه خداوند در زمان و مكـان جهـان را    آن

چنـان از   پس زمان و مكان واقعيتي عيني و مستقل از جهان دارند ولي هـم . آفريده است
انـد   ذهن  به عقيده كانت زمان و مكان دو قانون ثابت .حيث وجود وابسته به خدا هستند

بدين گونه خداوند . اند از اشياء و روابط آنها هستند اما وابسته به ذهن  كه هرچند مستقل
فارغ از زمان و مكان، جهان را به صورت كلي واحد به وجـود آورده اسـت و زمـان و    
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چه گفتيم، نيوتن خـدا را نامتنـاهي و    بنابر آن. اند ر جهان حسهاي حاكم ب مكان صورت
كانت اين اوصاف را به زمـان و  . كند جا توصيف مي كرانه، هميشگي و حاضر در همه بي

بـودي  -مكان كه به صورت حسي شرط ضروري و كلي براي هم«. دهد مكان نسبت مي
 ـ    ي اشياء شناخته شده است را مي همه ه صـورت پديـداري   توان حاضـر در همـه جـا ب

و زمان به عنوان مفهومي نامتناهي و بدون تغيير را هميشگي از  )Kant,2012,22(»دانست
رسد عقيده كانت مبنـي بـر عـدم اسـتلزام وجـود بـه        به نظر مي .لحاظ پديداري دانست

 شود و خدا به عنوان مكانمندي، موجب محدود شدن زمان و مكان به جهان پديدار مي
  .گيرد اتر از قلمرو زمان و مكان، قرار ميوجودي بالذات فر

هر چند كانت به دليل يقين حاكم بر فيزيك نيوتني، در ابتدا متأثر از آراي نيوتن درباب 
زمان و مكان بوده است اما تفاوت آشكار بينش فلسفي او، منجر به ايجاد نظريه زمان و 

اختي كانـت، بـا مسـلم    سيستم شـن . شود مكان پديداري در مقابل زمان و مكان عيني مي
  .    گيرد  كند اما مرزهاي اين سيستم خدا را در برنمي فرض كردن شناخت حسي، آغاز مي

  
  نوشت پي

 1962متني منتشرنشده از نيوتن كه براي اولـين بـار در    (De_Gravitation) ي گرانش درباره.1
 . چاپ شد

 .دانسته است براي شناخت مياستاين مدعي است نيوتن حقايق وحياني را منبعي تجربي .2
از ديگر تفسيرهاي متافيزيكي ديدگاهي است كه در آن از زمـان و مكـان بـه عنـوان صـفات      .3

بر اساس اين نظرگاه، نسبت زمان و مكـان بـه خداونـد، هماننـد     . شود خداوند نام برده مي
يـن  نسبتي است كه دكارت بين جوهر و اوصاف كلي آنها نظيـر عـدد، ديرنـد، نظـم و از ا    

اش  چون از ديد دكارت، جوهر فقـط از نظـر مفهـومي از اوصـاف كلـي     . دست قائل است
هرچند ايـن  . متمايز است؛ زمان و مكان نيوتني هم به طور واقعي از خداوند متمايز نيستند

به معناي يكي انگاشتن خدا با زمان و مكان نيست چون اوصاف دكارتي نه جوهر هستند و 
كنيم و   دكارت، آنها حالاتي هستند كه بوسيله آنها اشياء را درك مينه عرض، بلكه به تعبير 
  ). Gorham,2011,284(هاي درك وجود نامتناهي خداوند هستند  در اينجا زمان و مكان راه

از علت صـدوري بـه   » جاودانگي روح«از افلاطونيان كمبريج در  (Henry More)هنري مور .4
. بـرد  كنـد، نـام مـي    يچ فعاليتي معلول را ايجاد مـي عنوان علتي كه صرف وجود آن، بدون ه

  . است   برخي معتقدند نيوتن تحت تأثير مور زمان و مكان را اثر صدوري خداوند دانسته
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